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 ٤س تفسير سوره مبارکه فتح ـ جلسه در

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  ذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِأَعو

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيمِ

﴿داً واهش اكلْنسا أَرإِن راً وشبيراً ( مذ۸ن( و وا بِاللَّهنمؤتل و هولسر و وهرزعت و وهقِّروت ةً وكْرب وهحبست ) ًيلا۹أَص( 

من أَوفَي بِما عاهد  فْسِه ولَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه يد اللَّه فَوق أَيديهِم فَمن نكَثَ فَإِنما ينكُثُ علَي نإِنَّ ا

  ﴾)۱۰علَيه اللَّه فَسيؤتيه أَجراً عظيماً (

  (صلي االله عليه و آله و سلم)ارتباط آن با مغفرت پيامبرو بعضی از برکات مقدماتی رسيدن به فتح مبين 

 يکي :ن بخش مهم را به همراه دارديچند ،نه نازل شديدر مدـ د يملاحظه فرمودـ که » فتح« ٴسوره مبارکه

 ؛دانديم ينبه و آله و سلم) را محصول آن فتح مياالله عل يغمبر(صلين سوره است که مغفرت پيمربوط به صدر ا

هم  سومی ؛عت کردندياست که همه ب ٢»عة الرضوانيب«ان يهم جر دومی ؛است ١»هيصلح حديب«ان يجر هم يکي

ن سوره سخن از يه است و بعداً خواهد آمد. در صدر اکه فتح مکّ ييا يوزيرآن پ ينه بود براينها زميااينکه 

 فَتحاً مبِيناً ٭ ليغفر لَك اللَّه ما تقَدم من ذَنبِك وإِنا فَتحنا لَك ﴿که فرمود: است  ينبله فتح ميمغفرت حضرت به وس
                                                

ره فتح به آن اشاره شده االله عليه و آله و سلّم) و مشرکان مکه، در منطقه حديبيه امضا شد و در سو ی. صلح حديبيه، پيمان صلحي بود که در سال ششم هجري بين پيامبر(صل١
االله عليه و آله و سلّم) تصميم گرفت شخصي  یرهسپار مکه شده بودند با ممانعت مشرکين قريش مواجه شدند، پيامبر(صلعمره است. مسلمانان که براي به جا آوردن مناسک حج 

االله عليه و آله و سلّم) مسلمانان را به پيماني معروف به بيعت رضوان فراخواند،  یامبر(صلرا به سوي قريش بفرستد تا مذاکره کند، پس از عزيمت فرستاده و شايعه خبر قتل وي، پي
 پس از مذاکراتي بين طرفين سرانجام پيمان صلح حديبيه بسته شد.

انجام  هيبيه و قبل از صلح حدمکّ يکيدر نزد ير) است که در سال ششم هجاالله عليه و آله و سلّم یصل(امبرياز صحابه با پ يمجدد جمع مانيشجره، پ عتيب ايرضوان  عتيب. ٢
 نيدر ا کنندگانعتياز ب ياله تيسنت معتقدند رضا اهل گرفته شده است. هيآ يناز هم زيشجره ن عتيرضوان و ب عتيواقعه اشاره کرده و نام ب نيسوره فتح به ا هجده هيگرفت. آ

و  از جانفشاني يناش هيمذکور در آ ياله تيمعتقدند رضا انيعيش قائلند؛ ولي ژهيو حرمتي مانيحاضر در آن پ ٴصحابه امتم يرو، برا نياست و از ا يو شرط و ابد ديقبي تييرضا هيآ
 ) بوده است.االله عليه و آله و سلّم یصل(امبرياز پ يويرآا در پ تدر آن روز است که دوام آن مشروط به استقام عتيب
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رأَخا تيا ١،﴾مستين  مغفرت تناسبيين فتح و بيناست که بهم روشن  و است »نبذَ«مغفرت  ي براينبن فتح م. 

ن است که يدر اک صحبت ي و است يآن مسئله کلام که ندارد »ذَنب«ن است که اصلاً معصوم يک اشکال در اي

 !داشته باشد »ذَنب«ولو آن شخص  ،ل مغفرت باشديتواند دلي نمينبفتح م عنيي ؛ستيل تناسب نين صدر و ذي اينب

 سبب و مسبب است که ينن مسئله تناسب بيااما  ؛گر استيمطلب د» سولالربِ لَا ذَنب«که  يپس آن مسئله کلام

ها را هم به همراه از سؤال ياناً بعضيان شد که احيب يجا وجوهنيدر ا ؛مغفرت است ي براينبفتح مسه ن يفرمود ا

   .داشت

  (صلي االله عليه و آله و سلم)و پيامبرموسای کليم » ذَنب«تبيين فضای مصر و مکه و ارتباط آن با 

 يمصر در زمان وجود مبارک موسا يفضا ،مصر بود يه مثل فضامکّ ين است که فضايح مطلب ايتوض

له حضرت انجام يکه به وس يآن قتل يبرا ،کردياو را تحمل نمو وجود حضرت بود با  فلمخا ،ه)يم االله علم(سلايکل

مشورت  عنيي» تمارإئ« ،نشست مشورتي عنيي» مؤتمر« ،را به همراه داشت ٢﴾إِنَّ الْملَأَ يأْتمرونَ بِك ليقْتلُوك﴿ :شد

ه) رساند که يم(سلام االله عليکل يبه عرض موسا يد. آن مرد مصريمشورت کن عنيي ٣؛﴾أْتمروا بينكُم و﴿ ،کردن

إِنَّ الْملَأَ يأْتمرونَ بِك ﴿کشتن توست  آن جهيل دادند که نتيتشک ي»مؤتمر« ونشست  ،شيهما ،نها کنگرهيا

لُوكقْتيک يه) بعد از آن قتل، يعل م(سلام االلهيکل يموسا .م بوديکل يمصر مخالف با موسا يعموم يپس فضا ،﴾ل

هم با مردم مصر حاصل  ياجتماعـ  ياسيوند سيک پي و ديان رسيمسئله قتل به پا کهبا خدا برقرار کرد  يارابطه

که در ن بود يخود برقرار کرد ا يم با خدايکل يکه وجود مبارک موسا يونديآن پ ؛است يچنان باقن هميشد که ا

به خودم ستم کردم!  ،کردمکه ن کار را يمن ا ؛﴾رب إِني ظَلَمت نفْسِي﴿ارد: د» قصص« ٴه شانزده سوره مبارکهيآ

                                                
  .٢و ١. سوره فتح, آيات١
  .٢٠ه. سوره قصص, آي٢
  .٦. سوره طلاق, آيه٣
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﴿لَه فَري فَغل رآن شخص مستحق قتل بود و قبل از نبوت بود ،هر چه بوديا بود  آن کار حالا ترک اُولي ،﴾فَاغْف، 

 ينپس رابطه ب ،﴾مت نفْسِي فَاغْفر لي فَغفَر لَهرب إِني ظَلَ﴿م به خدا عرض کرد: يکل يموسا ولي ؛نها بمانديهمه ا

م و خدا يکل ي موساينب »ذَنبي«چ يه ،همچنان ثابت استـ رابطه معصومانه ـ  ي ذات اقدس الهينم و بيکل يموسا

  تمام شد.مطلب ن يا ؛ستين

ت يمسئول يان متماديسال که زندگی کردند و (سلام االله عليه)بين و با شعيدنکه حضرت آمدند ميبعد از ا

سوره آيه ده ت کنند، در يهداو مردم را ند مصر يايمأمور شدند ب هم بعد ،دندي راه به مقام نبوت رسينبعد ب ،داشتند

د ينها ظالم هستند نه تو! باي؛ ا﴾أَن ائْت الْقَوم الظَّالمين إِذْ نادي ربك موسي و﴿ه آمده است: ين آيا» شعراء« ٴمبارکه

 يوجود مبارک موسا يي فضايندر چن ١،﴾أَلاَ يتقُونَ﴿ ت کنيي! قوم فرعون را هدات کنيينها را هداياو مصر  يبرو

چرا؟  ٢،﴾لاَ ينطَلق لسانِي فَأَرسلْ إِلَي هارونَ يضيق صدرِي و رب إِني أَخاف أَن يكَذِّبون ٭ وم عرض کرد: ﴿يکل

رب إِني ظَلَمت نفْسِي فَاغْفر ﴿گفتم:  يان متماديمن سال ،ستمين »مذنب«تو  نزدمن  ٣﴾؛علَي ذَنب لَهم و﴿چون 

 :کنديمصر مرا تحمل نم يعموم يفضاولی  ؛من و شما هم صاف است ٴرابطهو د يمحبت کردشما هم  چه اگر ،﴾لي

﴿و ذَنب لَيع من يا ،کنمي مينمن آن را هم تأمو کار تمام شده است  !يد بروي! بايرفرمود نخ يذات اقدس اله ،﴾لَه

  مصر بود. يفضا

ه و آله و سلم) در برابر شرک و کفر آا ياالله عل يغمبر(صليوجود مبارک پ بود! چنيناينه هم مکّ يفضا

ن يا کاري از ها گفتحضرت در برابر بت ، فکر بودينکه قبلاً هم ٤﴾أَ جعلَ الْآلهةَ إِلٰهاً واحداً﴿آا گفتند:  ،ستاديا

ان يسال ؛بود »مذنب«ه حضرت مردم مکّ نزد ؛ لذاوارد کرد ينها نقديبه مقدسات ا و ستيسنگ و چوب ساخته ن
                                                

  .١١. سوره شعراء, آيه١
  .١٣و ١٢. سوره شعراء, آيات٢
  .١٤. سوره شعراء, آيه٣

 .٥. سوره ص، آيه ٤
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نه يه به مداز مکّو نکه هجرت فرمود يبعد از ا ،بود »مذنب«ه مردم مکّ نزدـ زده سال ين سيا يدر طـ  يمتماد

 زيادی هعد ،کشته شدند مشرکان مکهاز  زيادی هعد وش آمد يها پن جنگيو اُحد و ا جنگ بدر و خندق، آمد

 ؛است يچاه و ١»بيلقَ«ک يجا ان بدر آنيهم به چاه انداخته شدند که در جر ياهعدو  درآمدندهم به اسارت 

وار مدفون ين ديا پشت است که شهدا در يواريد که دينيبيم ،ديرويمشهد بدر م ارتگاهيالآن هم که شما به ز

 ه است. انداخته شدينن مشرکيحس ااست که اجساد ن يو چاه »بيلقَ«ک يهم وار ين ديون ايربو هستند 

ه يه علمکّ يعموم يفضا ،ننديبينه ميبعد از مهاجرت در مدهم الآن  و دنديه درا قبلاً در مکّ يي فضاين چنينمشرک

  غمبر است.يپ

برتر از مقام  يليمقام شامخ آن حضرت خ ،﴾لَهم علَي ذَنب و﴿کند يدا عرض نمغمبر به خيحالا وجود مبارک پ

 که ينبان فتح ميغمبر است. جريه پيه علمکّ يعموم يفضا به هر حال ولي ؛هما) استيم(سلام االله عليکل يموسا

دند که سال بعد حضرت گر نشوند و آا قول دايکديکردند که متعرض   امضاينبود و طرف» هيبيصلح حد« محصول

در  ،يفتح بعد ينه بود براين زميند که ايبيان برابر يسال بعد چنداما  ؛آمدند يالآن با هزار و اند ،ه بشوندوارد مکّ

 ياجتماعـ  ياسيس يو گناه و فضا »ذَنب«و  »سوء« يتا آن فضا ﴾إِنا فَتحنا لَك فَتحاً مبِيناً﴿فرمود:  يي فضاينچن

 آاگرچه فرعون و هامان و امثال  ،غالب عوض شد يمصر آن فضا يدر فضا .ودشتو بود برطرف  هيتلخ که عل

 ،توبه کردند ،مسلمان شدند ،ها موحد شدنديليخ که ه هم برگشتمکّ يعموم يفضا ؛شان ادامه دادندخود به کفر

 يبه صورت نفاق زندگو بوده رانه د همچنان کافيان پليسفت ابويگرچه ب ،دنديه رسيبه مقامات عالو ان آوردند يما

البته  ؛مصر با آن فتح عوض شدعمومی  ينکه فضايچه ا ،ن فتح عوض شديه با امکّ يعموم يفضا ؛کردنديم

  .بود يعموم يفضابرای ن يا ؛هچه در مکّو چه در مصر  ،شان ادامه دادندخود بر کفر و نفاق افرادی هم اندک

                                                
  .شودؤنث آورده ميمذکر و م ؛چاه کهنه ايچاه سرگرد ناگرفته  اي[قَ ] چاه نامه دهخدا، قليب: . لغت١
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  نامههای صلحه درباره واژهمذاکره پيامبر با نماينده مشرکان مک

 ود ينيبيفراوان م ،اتي رواينخ و همچنيتار يهاشما در کتابـ سند ينامه بنوکه بنا شد صلحهم ان صلح يدر جر

آا مذاکره کرد که افراد و  »عمر سهيل بن«غمبر با يوجود مبارک پـ ان کرد يمبسوطاً ب ١زانيالمدنا الاستاد در يس

و ما «آا روي کلمه به کلمه اشکال کردند که  ،»بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم«نوشته بود  آن در صدر ؛ور بنويسندچط

هذَا ما صالَح علَيه «بعد نوشته شد که  ٢،»بِاسمك اللَّهم«اين عوض شد با  ،»بِاسمك اللَّهم« :بايد بگوييد ؟»الرحمن

ه، آا گفتند ما اگر شما را به عنوان رسول با مردم مکّ» ]علَيه و عليٰ آله آلَاف التحية و الثَّناء[ محمد رسولُ اللَّه

نويسنده هم  »!محمد بن عبد اللَّه«! بايد بنويسيد »رسولُ اللَّه«نبايد بنويسيد  ،کرديم که نزاعي نداشتيمقبول مي

حضرت امير عرض کرد که من  ،بزند را خط »رسولُ اللَّه«مأمور شد که اين کلمه  ،ودوجود مبارک حضرت امير ب

مود به خود من بگو آن وقت حضرت فر ،زنمخط نميرا  »رسولُ اللَّه«من روي کلمه نوراني  ؛کنماين کار را نمي

را تبديل  »رسولُ اللَّه«مه خودش شخصاً اين کل ـها هست اين در نقل ـ و وجود مبارک پيغمبر کدام کلمه است

کم موافقت ه کمهمان نام شريف خودشان را بردند. اين زمينه شد که مشرکين مکّ ٣،»محمد بن عبد اللَّه«فرمود به 

  .مراسمشان را انجام بدهندو حج  ،ه بشودآينده وارد مکّدر حضرت با هزارها نفر  ،کنند

  نسبت به پيامبر با فتح مکهاصلاح فضای سياسی، اجتماعی مکه 

 برگشتدر فتح مکّه ه که عليه حضرت بود فضاي مکّ آن وقت کلّ ،شدفتح مکه زمينه آن » ديبيهصلح ح«اين  

آايي که  ٤.﴾يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجاً﴿ که به حضرت ايمان آوردندو عنايت شد  ،رحمت شدزمينه فتح  و

 نزداينها که  »آلهه«ه براي اينکه به هم در زمان حضور حضرت در مکّ ـ در دل داشتندو کينه حضرت را  »بغضاء«
                                                

  .٢٦٥، ص١٨الميزان في تفسير القرآن، ج . ١
  .٥٠٩ة صفين، ص. وقع٢
  .٥٠، ص١. كمال الدين و تمام النعمة، ج٣
  .٢. سوره نصر، آيه٤



 

  ١٣از ٦شماره صفحه:   ٠٥/٠٣/٩٥     ٤ جلسهوره مباركه فتح ـ س

زيادي  ٴهعد ،کرد و هم بعد از هجرت که جريان جنگ بدر و خندق و اينها پيش آمداينها مقدس بود نقد وارد مي

ه فضاي عمومي مکّ ،ا به اسارت رفتندزيادي از اينه ٴهعدو زيادي از اينها به چاه افتادند  ٴهعد ،از اينها کشته شدند

فضا برگشت. آن گروه اندک يعني بيت ابا  ﴾يدخلُونَ في دينِ اللَّه أَفْواجاً﴿ه که با فتح مکّـ عليه حضرت بود 

ه فتح مکّ قبل ازکه  ١»ما أَسلَموا و لَكنِ استسلَموا«سفيان که طبق بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) که اينها 

ه اين گروه اندک البته همچنان بر عداوتشان باقي ماندند. بنابراين جريان مکّ ،بعد از فتح منافق شدند و کافر بودند

با جريان موساي کليم(سلام االله هم جريان وجود مبارک حضرت  ، وو جريان مصر از يک نظر شبيه هم است

  ».نهما من التفاوتمع ما بي«البته  ؛عليهما) از يک نظر شبيه هم است

ليغفر لَك اللَّه﴾ ﴿و بين بين فتح مکاملاً  عالي فرموديد،ل و ترتيبی که حضرتتفصيبا اين  !پرسش: حضرت استاد

  ول سخن فرموديد که ارتباطي ندارد!ادر اما  ؛داردوجود ارتباط 

در  »ذَنب«نظير  »ذَنب«ما اگر ا ؛هيچ ارتباطي نيست ،الهي باشد »ذَنب«، » ذَنب«اگر اين چون پاسخ: بله، 

کاملاً  ،اجتماعي باشدـ سياسي  »ذَنب«که  ﴾لَهم علَي ذَنب و﴿: فرمودباشد که موساي کليم » شعراء«سوره 

  ارتباط برقرار است.

  گری از آنعدم دلالت آيه بر آمرزش گناهان آينده از پيامبر و استفاده اباحه

نه فعل مضارع! نه  و فعل ماضي است ﴾تأَخر﴿اين  ٢،﴾ما تأَخر﴿ و ﴾دمما تقَ﴿در مطلب ديگر اين است که 

»ما يرأَخن ﴿يعني در گذشته گناهان سابق و لاحق، نو و کهنه، قديم و جديد هر چه بود بخشيده شد  !»تم مقَدا تم

و بِكذَن رأَخا تنه ﴾م ،»مقَدا تو ما  ميرأَخگناهان بعدي! گناهان بعدي که اگر بخشوده بشود و منظور از عنی ي» ت

                                                
 .١٦. ج البلاغة(للصبحي صالح), نامه١

 .٢. سوره فتح، آيه ٢



 

  ١٣از ٧شماره صفحه:   ٠٥/٠٣/٩٥     ٤ جلسهوره مباركه فتح ـ س

اين  و اين که يقيناً مراد نيست !تکليفييعني بي ؛گري استاين گناه ـ معاذاالله ـ گناه فقهي باشد، اين معنايش اباحه

﴿رأَخا تشده؛ هم گناهان  فعل ماضي است؛ يعني گناهان نو و کهنه، گناهاني که واقع ،فعل مضارع نيستهم  ﴾م

گ خندق و اينها گناهان لاحق، آنچه را که شما اخيراً در جريان جنو هم گناهان قديم، گناهان سابق و جديد 

  همه اينها بخشيده شده است. ،ه بودو آنچه را که در سابق در مکّ اينها نزدداشتيد 

  بودن استغفار او» دفع«ای پيامبر دال بر برتری رتبه

 ،ندهست متفاوت ١﴾لَقَد فَضلْنا بعض النبِيين علَي بعضٍ﴿طبق آيه  انبيا ؛يان استغفار استمطلب بعدي در جر

ضٍ﴿رسلين طبق معلَي بع مهضعا بلْنلُ فَضسالر لْكممعصوکه اما هيچ وقت ممکن نيست  ؛ندهست متفاوت ٢﴾ت، 

به يک مهم مشغول و يک اهمّي را ترک بکند  !لاً اين نيامده استها اصکه در بحث واجبي را براي اوجب ترک کند

 یءيک ش به براي اينکه مشغولاست را انجام ندهد، چيزي که افضل  ؛»في ما يرجع الي الندب و الاستحباب«باشد 

اوجب يعني  !نه واجب و اوجب ،سخن از فاضل و افضل استبلکه  ،سخن از واجب و اوجب نيست .فاضل است

با آن  که يک کار راجح مستحبي مشغول باشدبه بنابراين ممکن است که  !کندهرگز معصوم ترک نمي ،ؤکّدترم واجبِ

 هاعمده آن است که اين ؛کندالبته آن هم يک سلسله همراهاني دارد که ترميم مي ؛مستحب برتر ترک بشود ،کار

(صلي االله عليه و آله و سلم) که به تعبير قرآن اما وجود مبارک پيغمبر ؛هاي متوسط و مياني راه دارددرباره معصوم

نه يعني از نظر تاريخ، وگرنه هر پيغمبري نسبت به قوم خودش ﴾ أَولُ الْمسلمين﴿ ٣!﴾أَنا أَولُ الْمسلمين﴿کريم 

﴿ينملسلُ الْماست و خداي سبحان درباره هيچ پيغمبري سخن از  ﴾أَو﴿ينملسلُ الْماين  !را به کار نبرده است ﴾أَو

﴿ينملسلُ الْمسخن از  ﴾أَو»سخن از  ،نيست آنزماني و تاريخي و امثال  »بقس»بقس« موجودي که  ،تبي استر

                                                
  .٥٥. سوره اسراء، آيه١
  .٢٥٣. سوره بقره، آيه٢
  .١٦٣. سوره انعام، آيه٣



 

  ١٣از ٨شماره صفحه:   ٠٥/٠٣/٩٥     ٤ جلسهوره مباركه فتح ـ س

دليلي هم نداريم که مثلاً و سابقه ندارد  ،است ﴾أَولُ الْمسلمين﴿او  بين همه انبيانصيب اوست و در  ١﴾يدنا فَتدلَّ﴿

  نه به رفع. ،گرددلذا غالباً اين استغفار به دفع برمي ترک کرده باشد؛ ت افضلي را براي يک کار مهمحضر

هم ترفيع درجه  ؛چون خود استغفار عبادت است ٢،﴾استغفر لذَنبِك و﴿حالا مطلب ديگر اين است که فرمود: 

ما تو »! يا ايها الرسول« :اين بخش فرموداست و هم دفع است نسبت به اموري که انسان در معرض آن است. در 

 توقِّروه و تعزروه و رسوله و لتؤمنوا بِاللَّه و٭ نذيراً  مبشراً و إِنا أَرسلْناك شاهداً و﴿ :را فرستاديم براي چند امر

وهحبست﴾.   

﴿و يهديك صراطاً  :فرموددوباره  دارداگر استقامت  ،آمده است» يس« ٴکه در سوره ﴾مستقيم﴿ ...پرسش: 

  ٣.مستقيماً﴾

 يتم« و »هتدايه يتم« ،»هتمعنِ متي«يعني  ؛نعمت الهي غير متناهي است !فراوان هست پاسخ: چون درجات

او  »کَرم« ،است او نامتناهي »معنِ«اگر  .نامتناهي است ٤﴾يهكَادح إِلَي ربك كَدحاً فَملاَق﴿چون راه تا  ،»هتدامإ

 ،هاکمال دارد؛ البته در جريان مسئله غدير گذشته از آن فتح مکّ و اتمام دارد ،ادامه دارد ،پايان استنامتناهي و بي

 !يستتنها اين نو ، يک چيز جديدي آمده است تکميل نعمت به ولايت و خلافت ؛يک نعمت جديدي هم هست

اي نصيب يک چيز تازه ،را به همراه دارد ﴾أَتممت علَيكُم نِعمتي و﴿ ،را به همراه دارد ٥﴾أَكْملْت لَكُم دينكُم﴿آن 

   !امت اسلامي شده است

  (صلي االله عليه و آله و سلم)های پيامبرشهادت بر اعمال و بشارت و انذار از مسؤليت       

                                                
  .٨. سوره نجم، آيه١
  .١٩؛ سوره محمد، آيه٥٥. سوره غافر، آيه٢
  .٢. سوره فتح، آيه٣
  .٦. سوره انشقاق، آيه٤

 .٣. سوره مائده، آيه ٥



 

  ١٣از ٩شماره صفحه:   ٠٥/٠٣/٩٥     ٤ جلسهوره مباركه فتح ـ س

يعني  ،شما شاهد اعمال هستيد ؛چند کار دارد ،﴾نذيراً مبشراً و إِنا أَرسلْناك شاهداً و﴿ فرمود:آيه هشت در اينکه 

قُلِ اعملُوا فَسيري  و﴿اين  و داستدهيد که ظرف اَدر آخرت شهادت ميو بينيد که ظرف تحمل است در دنيا مي

و لَكُممع اللّه ولُهسبيند و در آخرت هم شهادت ميـ در تمام حالات ـ حضرت در دنيا  ؛ستهمين اهم  ١﴾ر

قرار  ٣»راج منيرس« ،قرار داديم ٢»شاهد«هم اين گذشت که ما تو را » احزاب«البته در سوره مبارکه  ؛دهدمي

 .کندييد ميهمان را تأ اين هم و اينها مبسوطاً گذشت» احزاب«در سوره مبارکه  ؛قرار داديم ٤»بشير نذير« و داديم

  .»مبشر و نذير«گذشت و » احزاب«قرار داديم به همه معاني که در سوره  »شاهد«فرمود ما او را 

  تحقق بشارت و انذار خواص جامعه در غالب محبت اهل بيت و معنای آن

در  ،هم مستحضريدرا محبت  و اما براي خواص سخن از محبت هست ؛اين تبشير و انذار براي توده مردم هست 

اين از ـ  ٥﴾قُل لاَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلاّ الْمودةَ في الْقُربي﴿که اجر رسالت قرار گرفته که » شوري« ٴسوره مبارکه

کنيد که دوستي اهل بيت اين اجر رسالت نيست! شما روي کره زمين کسي را پيدا مي ـ لطايف آن آيه مبارکه است

ني نيست! دبشناسد و دوست او نباشد؟ اين شرا طالب(سلام االله عليهما)  علي بن ابي ،حسين بن علي را بشناسد

 معنايش اين نيست که دوستيِ ﴾لاَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلاّ الْمودةَ في الْقُربي﴿اگر کسي انسان است ولو کافر، اين 

 ﴾في﴿مضاف و مضاف اليه که نيست! اين  !»ربيةَ القُدوم لاّإ«اهل بيت اجر رسالت است! چون خدا که نفرمود 

   است: شده ﴾في﴿ اينباره در جلسات گذشته بحث مبسوطي درکه  ﴾إِلاّ الْمودةَ في الْقُربي﴿ ،نقش کليدي دارد

  البته مدان لغو که او مستقر است ٭٭٭ هر ظرف که آن سال، صفت يا خبر است

                                                
  .١٠٥. سوره توبه, آيه١
  .٤٥. سوره احزاب, آيه٢
  .٤٦. سوره احزاب, آيه٣
  .٤٥. سوره احزاب, آيه٤
  .٢٣. سوره شوري، آيه٥



 

  ١٣از ١٠شماره صفحه:   ٠٥/٠٣/٩٥     ٤ جلسهوره مباركه فتح ـ س

اين  ؛دادنداينها ياد ميمانند ها و خوانعواملها و خوانرف ميرصبراي  گیطلب اين شعري بود که در اوايل

 ةالمودة المستقر الاّ«ها دوست دارند! خيلي !دوستي اهل بيت اجر رسالت نيستپس  ،کندکار استقرار را مي» في«

نه ظرف لغو! يعني آدم  ، ظرف مستقر است»المستقر«ظرف است براي آن » في«اين  ،»الحاصلة الکائنة في اهل البيت

لذا هيچ گناهي هم  !نبايد دوست داشته باشدرا را بايد بدهد به خاندان پيغمبر، جاي ديگر  خود تمام حقيقت دوستي

آن هم که اين يک دوستي دارد  ،علاقه به دنياست وبراي علاقه به فرزند ريشه آن تواند بکند، براي اينکه گناه نمي

آا را دوست  !شود معني شيعهاين مي است و اين معني آيه است؛ لي و اولاد عليمستقر در علي و خاندان ع

حسين بن علي را  يا طالب را بشناسد ممکن نيست در عالَم کسي علي بن ابي !ها دوست دارندخيلي ؟داشته باشد

لا «گويد نمي يا تگويد دوستي اهل بيت اجر رسالت اسبشناسد و انسان باشد و دوست آا نباشد! و آيه هم نمي

ق است به آن متعلّ ،ر استحرف ج» في«اين  ،﴾إِلاّ الْمودةَ في الْقُربي﴿فرمايد: مي !»القربي اسألکم اجرا الا مودةَ

الا المودة «ت نيست؛ يعني متعلق به مود» في«اين  !ظرف مستقر است نه ظرف لغو» المستقر«که اين » المستقر«

تي وقتي جاي ديگر مود !جاي ديگر مودتي نيست باشد،می ت مستقر در اهل بيتمود !»تالمستقرة في اهل البي

  شود. اين معنا را فرمود که شما به مردم بگو! وري نميطفردا اينو ديگر امروز علوي  ،نبود

  ساز ايمان جامعهدوام اجلال و توقير الهی و رسول او زمينه

ها ندارد که تمام نعمتآيه اين  !اي استهآن يک نعمت خاصالبته  ؛گذشت» مائده«آن در آيه مبارکه سوره 

و ﴾ الْيوم أَكْملْت﴿هست تا » يتم، يتم، متي«به فعل مضارع است که مفيد استمرار است اين  ؛آمده، فرمود اتمام بکند

﴿و تممطور نيست که . اين﴾أَت»متح يعني همه نعمت ما با اين فت» ي»ه داديمداديم يا با فتح مکّ» ديبيهصلح ح، 

  . شودکه به ولايت و غدير ختم مي ﴾أَتممت﴿تا برسد به  هست» يتم، يتم، يتم«اين 
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به اينها بگو، براي اينکه جامعه ايمان  و بشارت و انذار را هم به همراه دارد کهجا هم فرمود تو شاهد هستي نيا

و  ١تبياندو تا را مرحوم شيخ طوسي در  ،يک؛ ايمان بياورد به رسول، دو؛ اين سه ضميربياورد به خدا، 

قار و يعني براي او وِ ﴾توقِّروه﴿يعني اجلال،  »تعزير« ﴾تعزروه و﴿ .گرددبه رسول برميکه گويند همفکرانشان مي

 ؛ترين عضو بدن استچون استخوان محکم ،دار استآن مرد استخوان »عظيم«، »عظامإ«يعني  ؛عظمت قائل باشيد

 »جلالإ«يعني داراي پايگاه قوي علمي است. شما موظف هستيد  ؛دار استگوييم فلان شخص استخوانميمثلاً 

  گردانند.کنيد، دو؛ اين ضميرها را به حضرت برمي »توقير«کنيد، يک؛ موظف هستيد 

لذا سيدنا الاستاد(رضوان االله عليه)  ؛هماهنگ نيستديگر دد گربرمي» االله«که يقيناً به  ﴾تسبحوه﴿ولي با 

ما لَكُم ﴿هم براساس ﴾ توقِّروه﴿ و﴾ تعزروه﴿آن  ،گرددبرمي »االله«که ضمير به  ﴾تسبحوه﴿فرمايد که به قرينه مي

ما که دسترسي  !دين اوست وبه اجلال رسول توقير الهي  واما اجلال  ؛گرددبرمي »االله«به  ٢﴾لاَ ترجونَ للَّه وقَاراً

اما  ؛»واحد لا شريک له«ما معتقديم که او  ،محفوظ است خود آن توحيد سر جاي !به ذات اقدس الهي نداريم

دين  و وبه احترام به خليفه ا او احترام ،احترام بکنيمو گرامي داشته باشيم  ،بخواهيم بزرگداشت داشته باشيم

ها گاهي هم برنامه و گوييم صبح و شام؛ يعني هميشهکنايه از دوام است؛ گاهي مي ﴾أَصيلاً رةً وبكْ﴿ . دائم واوست

   !يعني دائماً ؛يعني بامداد و شامگاه﴾ أَصيلاً بكْرةً و﴿اما  ؛برنامه بامدادي و شامگاهي است ،کندفرق مي

  هشدار قرآن به بيعت با خدا بودن بيعت با رسول در حديبيه

 و از بيع است آن بيعت هم اصل( ،بيعت کرديدو که شما صلح کرديد » ديبيهصلح ح«جريان  درفرمايد ميبعد 

 و ، فرشکنديک وقت است کالايي را بيع مي ؛انسان چيزي را منتقل کند و ملک ديگران قرار بدهداينکه بيع يعني 

                                                
تعظموه يقال: عزرت الرجل إذا  ﴾تعزروه﴿اللَّه عليه و آله و قال المبرد: معنى  يلنبي صلأي تنصروه فالهاء راجعة إلى ا ﴾تعزروه﴿و «؛ ٣١٨، ص٩التبيان في تفسير القرآن، ج. ١

  ».من الإعظام ﴾توقِّروه﴿و من الإجلال  ﴾تعزروه﴿اللَّه عليه و آله في قول قتادة و قال ابن عباس  يأي تعظموه يعني النبي صل ﴾توقِّروه﴿و كبرته بلسانك 
  .١٣سوره نوح، آيه .٢



 

  ١٣از ١٢شماره صفحه:   ٠٥/٠٣/٩٥     ٤ جلسهوره مباركه فتح ـ س

أَموالَهم  نَّ اللّه اشتري من الْمؤمنِين أَنفُسهم وإِ﴿ :کندبيعت ميجان خود را هم  يک وقت ،کندلباسي را منتقل مي

آن به بعد اگر  ختيد. ازوشما جانتان را به االله فر ٣؛﴾فَاستبشروا بِبيعكُم الَّذي بايعتم بِه﴿بعد دارد که  ،﴾بِأَنَّ لَهم الْجنةَ

هر  !تصرف غاصبانه است ،اجازه ندهد »االله«رف بکنيد و دخل و تص اوصاف خود و اراده ،بخواهيد در جان

دين او هم  و يعني دين او اجازه بدهد ؛اي که بخواهيد بکنيد هر وصفي که بخواهيد بکنيد بايد او اجازه بدهداراده

بعد ديگر به ميل خودشان کار  ،اول بيعت کردند ؛قرآن و عترت است. پس حيات بعضي حيات غاصبانه است

إِنَّ ﴿کنيد داريد بيعت مي »االله«با  ،کنيدداريد بيعت مي »تحت الشجره«جا فرمود شما وقتي که در اين )ند!کنمي

كونايِعبي ينرسول و ؛ چون تو رسول هستي ﴾الَّذ»ه رسولبما ان «ل را ميحرف مخليفه  !زندرس»ه خليفهبما ان «

وقتي دست انسان محبوب و مقرب  ٤»قُرب نوافل«ه در جريان گذشته از اينک !زندرا مي »ستخلف عنهم«حرف 

تعبير  .﴾إِنَّ الَّذين يبايِعونك إِنما يبايِعونَ اللَّه﴿پس  ٥،»كُنت ... يده الَّتي يبطش بِها«دستي الهي شد که همان دست بي

﴿يهِمدأَي قفَو اللَّه دست که درست اآن ، تعبير واقعي ﴾ي﴿يهِمدأَي قفَو اللَّه داما سيدنا الاستاد(رضوان االله ﴾ي ،

گذاشت که حضرت دست را روي دست مردم مي ،دهد که در موقع بيعت گرفتنفرمايند اين نشان ميعليه) مي

آا دستشان را روي دست حضرت و نه اينکه حضرت دست را داشته باشد  ،دست حضرت بالاي دست مردم بود

بيعت گرفتن هست، خود اين دست دادن بعد کف  گونهالبته دو  ٦حضرت باشد.دست ذارند که دست آا بالاي بگ

إِنما ﴿علامت تماميت اين معاهده تجاري است » يد صفيقت«اين  ،المللي همين استزدن که الآن هم يک رابطه بين

ونَ اللَّهايِعبي يهِمدأَي قفَو اللَّه داز اين به بعد در جريان پس  .﴾ي»آمديد امضا »تحت الشجره«که شما » ديبيهصلح ح 

                                                
  .١١١. سوره توبه، آيه٣
 .»بطش بِهاإِذاً سمعه الَّذي يسمع بِه و بصره الَّذي يبصر بِه و لسانه الَّذي ينطق بِه و يده الَّتي ي«... ؛ ٣٥٢، ص٢. الكافي(ط ـ الإسلامية)، ج٤

 .٣٥٢، ص٢. الكافي (ط ـ الإسلامية)، ج٥

أيديهم لا  يأيديهم فكانت يده عل يكان عند البيعة يضع يده علو سلّم  االله عليه و آله یلو الآية لا تخلو من إيماء إلى أن النبي ص«؛ ٢٧٥، ص١٨الميزان في تفسير القرآن، ج. ٦
  .»بالعكس
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و نقض عهد کرد به زيان خود اقدام کرده است  »نکث«بيعت شمرديد که آماده باشيد براي دفاع، هر کس و کرديد 

، چون ندمضموم قرائت کردرا » هاء«اين  ١»فصح«معمولاً به قرائت  ،﴾بِما عاهد علَيه اللَّه﴿و هر کس وفا کرد 

لذا  ؛يي است که قبل از آن است»ياء«به مناسبت » هاء« ٴلکن اين کسره ،است و مضموم است» هو« آن اصل

بِما ﴿ .به قرائت اوست﴾ علَيه﴿اين است؛  ﴾علَيه﴿نقل شده  »فصح«است و آنچه از » علَيه«معروف بين قاريان 

يفَس اللَّه هلَيع داهيماًعظراً عأَج يهتالبته هم در دنيا و هم در آخرت. ؛اجر عظيم را ذات اقدس الهي خواهد داد ؛﴾ؤ  

 »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
دنيا آمد. چنانكه ه ـ.ق) ب(ه ٩٠در سال  یدانند. ویبيب يعنى فرزند همسر عاصم مكوفى مشهور به حفص بوده است. او را ر یابوعمرو حفص بن سليمان بن مغيره بزاز اسد. ١

 يکيقرائت حفص از عاصم  ».آموزد، قرآن را از او فراگرفتیكه قرآن را از استاد خود م یودكپنج آيه، قرائت را از عاصم اخذ كرده بود. همانند ك ـحفص پنج آيه «نويسند: می
 يسند يکه دارا قرائتي گانهي يمسلمانان جهان است و به اعتقاد برخ انيقرائت متداول قرآن در م نيهفتگانه) قرآن است. ا انيعاصم از قراء سبعه (قاراز قرائت  تياز دو روا

  .است افتهياستحکام  ينو با پشتوانه جمهور مسلم حيصح


